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کرد و در پرتو طلایـــى آفتاب دم  ننـــه بـــاد مغربى شروع به وزیـــدن 
گرفته  کیسه ى بزرگی به دوش  صبح، از تپّه هاى بنفش پایین آمد. 

کوچولوها. کیسه بودند؛ نسیم  بود و بچه هایش داخل 
که از تپه هاى بنفـــش پایین می آمد،  ننـــه باد مغربى همان طـــور 

زیرلب آواز می خواند:

باید زودتر دست بجنبونم
کشتى ها منتظر من هستن

باید زودتر خودم رو برسونم
آسیاب ها بیکار نشستن 
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هنگامی که ننه باد مغربى به علفزار خرّم رسید، کیسه ی خود را باز 
کرد و سروته تکّانی داد. همه ی نسیم کوچولوها وَرجه وورجه کنان 
و بـــا خوشحالـــی، پریدند بیـــرون. آن ها می خواستند تمـــام روز در 
کنند تـــا وقتی ننه بـــاد مغربى برگردد و آن هـــا را برای  علفـــزار بـــازى 

خواب، به پشت تپّه های بنفش ببرد. 
آن ها وزیدند و وزیدند تا به خانه ی جانی موشه رسیدند. جانی 
دَم در خانـــه اش نشسته بود و داشـــت صبحانه می خورد. یکی از 
کرد و برگ سبز ذرتی  آن وروجک هـــاى شیطان از فرصت استفاده 
گذاشت.  که در دهانِ جانی بود، به چنگ آورد و با آن پا به فرار  را 
کوچولـــو، به شوخی سبیـــل جانی را  یکـــی دیگـــر از آن نسیم هـــاى 

کوچولو دیگرى، موهاى او را به هم ریخت. کشید و نسیم 
کرد خیلی عصبانی شـــده ولی ناراحت نشده بود،  جانـــی وانمود 
چون نسیم کوچولوها را خیلی دوست داشت و هر روز با آن ها بازى 
گـــر یکی از آن ها با جانی شوخی می کـــرد، او خوشش هم  می کـــرد. ا
می آمد. تازه آن ها وقتی پسر کشاورز را می دیدند که تفنگی دستش 
گرفتـــه و دارد به سمت جنگل سبز می آید، فوری به سمت خانه ی 

کردند تا مخفی شود.  جانی موشه می وزیدند و او را باخبر می 
کوچولوهـــا بر فـــراز علفـــزار، بالا و  بعـــد از دیـــدن جانی، نسیـــم 
که  پاییـــن پریدنـــد تا بـــه رودخانـــه برسند و بـــه آق بـــزرگ قورباغه 
روى برگ بـــزرگِ نیلوفر آبى نشسته بود و دنبال حشرات سبز براى 
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صبحانه اش می گشت، صبح به خیر بگویند. آق بزرگ قورباغه هم 
گفت: »قور قور!« به آن ها صبح به خیر 

در همـــان لحظـــه، سروکله ی حشره ی چـــاق و چلّه ی سبزرنگی 
پیـــدا شد. آق بزرگ جستی زد و دوباره نشست روی نیلوفر و دیگر 
خبـــری از حشـــره نبـــود. آق بزرگ دستـــی به روی شکـــم قلمبه اش 

کشید و با رضایت لبخند زد.
کوچولـــو بـــا خوشحالـــی پرسیدنـــد: »چـــه خبـــر آق  نسیم هـــاى 

قورباغه؟«
گفـــت: »بال قرمـــزى خانوم، یک تخـــم خال خالی  آق قورباغـــه 

گذاشته.« توی لانه اش در نیزار 
نسیم هـــا فریـــاد زدند: »بریـــم ببینیمش.« و همه بـــه سمت نیزار 

کردند. حرکت 
کوچولو، یـــک نفر دیگـــر هم خیلـــی دلش  بـــه جـــز نسیم هـــای 
کسی نبود  می خواست آن تخم خال خالی را ببیند و برش دارد. او 
که داشت اطـــراف نیزار دنبال تخم  کشاورز،  جز تامی بـــراون، پسر 

گشت.  پرنده می 
کـــه نسیم هـــاى کوچولو بـــا خوشحالی به نیـــزار رسیدند،  هنگامی 
دیدند بال قرمزى خانوم، وحشت زده نشسته وسط لانه. او می ترسید 
کند، چون تامی با دقت داشت  تامی براون لانه ی کوچکش را پیدا 

گشت. همان اطراف قدم می زد و لابه لای نی ها را می 
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نسیم هاى کوچولو فریاد زدند: »ما باید به بال قرمزى کمک کنیم. 
ما نمی ذاریم دست تامی براون بدجنس، به تخم خال خالی برسه.«

کوچولو با سرعت به سمت تامی  برای همین یکی از نسیم هاى 
کلاه حصیـــرى قدیمـــی او را از روى سرش برداشت  بـــراون رفت و 
کلاهش دویـــد و تا ایستاد  کرد لای علف هـــا. تامی دنبال  و پـــرت 
کوچولـــو دیگـــرى، آن را بـــا خـــود برد و  کلاهـــش را بـــردارد، نسیـــم 
کنند.  کـــار ادامه دادند تا تامـــی را از آن جا دور  همین طـــور به این 
کلاه  آن هـــا در طول آبگیـــر و رودخانه، این بـــازی را انجام دادند و 
حصیـــری تامـــی را دور و دورتر بردند. تامی نفس نفـــس می زد و با 

کرد.  کلاه را دنبال می  عصبانیت، 
کـــلاه  کردنـــد  وقتـــی نسیم هـــا، تامـــی را حسابـــى از علفـــزار دور 
که  کردنـــد. تامی  حصیـــرى را میـــان درختچه ی خـــاردارى آویزان 
گذاشت، آن قدر خسته  کلاهش را روى ســـرش  به آن جـــا رسید و 
گشته. تازه در  کرد داشته دنبال تخـــم پرنده می  که فراموش  بـــود 
که از  همیـــن موقع، بوى صبحانه هم بـــه مشامش رسید. این بود 

کنار بیشه به سمت خانه به راه افتاد. راه باریک 
کنـــار نیـــزار و  کوچولـــو ورجه وورجه کنـــان برگشتنـــد  نسیم هـــاى 
بال قرمزی خانوم را دیدند که داشت با خوشحالی آواز می خواند. 
که بـــه زودی از آن تخـــم خال خالـــیِ قشنگ،  همـــه می دانستنـــد 

کوچولویى بیرون می آید. جوجه ی 


